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 چکيده
در‌علم‌معانی‌جملات‌افزون‌بر‌معنای‌ظاهری،‌یک‌مفهوم‌و‌غرض‌ثانوی‌نیز‌دارند‌که‌منظور‌     

ه‌قابل‌صدق‌و‌کذب‌نیستند،‌جملات‌اصلی‌گوینده‌در‌آن‌نهفته‌است.‌یک‌دسته‌از‌این‌جملات‌ک
اند.‌غرض‌اصلی‌از‌استفهام‌کسب‌خبر‌دربارۀ‌امر‌مجهول‌است،‌اما‌علمای‌بلاغت‌برای‌‌استفهامی

‌متعددی‌برشمرده ‌ثانویۀ‌آن‌اغراض‌ثانویۀ ‌این‌پژوهش‌مفاهیم ‌در ‌دیوان‌‌اند. جملات‌پرسشی‌در
.‌باید‌گفت‌در‌دیوان‌پروین،‌در‌استتحلیلی‌بررسی‌شده‌‌–اعتصامی‌براساس‌روش‌توصیفی‌پروین

‌ ‌که‌964مجموع ‌رفته ‌پرسش‌بکار ‌نوع‌بلاغی‌محسوب‌می‌943مورد ‌از ‌آن ‌برای‌این‌‌مورد شود.
مفهوم‌ثانوی‌مختلف‌درنظر‌گرفت.‌در‌این‌میان‌مضامینی‌همچون‌‌41توان‌‌تعداد‌استفهام‌بلاغی‌می

‌این‌ ‌همۀ ‌دارند. ‌را ‌شکایت‌بیشترین‌کاربرد ‌نهی‌و ‌انکار، ‌برای‌طرح‌موضوعات‌سرزنش، موارد
‌ویژگی‌مناسب‌می‌اخلاقی ‌از ‌جملات‌‌باشند. ‌کردن ‌همراه ‌استفهام، ‌کاربرد ‌در ‌پروین ‌سبکی های

‌در‌دو‌مصراع‌پیاپی‌ ‌شاعر‌یک‌مضمون‌اخلاقی‌را ‌این‌موارد، ‌در ‌آرایۀ‌موازنه‌است. استفهامی‌با
در‌القای‌مضامین‌مورد‌نظر‌‌های‌موسیقیایی‌کلام،‌کند.‌این‌شیوۀ،‌علاوه‌بر‌افزایش‌ارزش‌تکرار‌می

‌شاعر‌نیز‌تأثیر‌بیشتری‌دارد.
‌

‌:‌بلاغت،‌معانی،‌استفهام،‌اغراض‌ثانویّه،‌پروین‌اعتصامی.هاي کليدي واژه    
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 مقدمه

دانش‌معانی‌یکی‌از‌فنون‌بلاغت‌است‌که‌سخنوران‌برای‌ارائۀ‌مضامین‌مورد‌نظر‌خود‌

‌برای‌تأثیرگذاری‌بیشتر‌کلامش‌هم‌از‌آن‌بهره‌می ‌گوینده ‌و‌موقعیت‌‌برند. باید‌به‌جایگاه

‌در‌علم‌معانی‌از‌این‌موضوع‌بحث‌می ‌باشد. ‌و‌هم‌به‌احوال‌مخاطب‌آگاه شود‌که‌‌کلام،

کلام‌بلاغی‌افزون‌بر‌معنای‌ظاهری‌بر‌غرض‌یا‌اغراضی‌ثانوی‌نیز‌دلالت‌دارد.‌جملاتی‌که‌

‌لغت‌می ‌در ‌انشاء ‌است. ‌جملات‌انشایی ‌باشد ‌ثانوی ‌پیامی ‌غرض‌و ‌دربردارندۀ به‌‌تواند

معنای‌ایجاد‌است‌و‌در‌اصطلاح‌گفتاری‌است‌که‌احتمال‌صدق‌و‌کذب‌نداشته‌باشد،‌و‌به‌

‌جملات‌‌طور‌کلی‌بر‌دو‌نوع‌می ‌انواع‌جملات‌انشایی‌طلبی، ‌از ‌طلبی‌و‌غیر‌طلبی. باشد،

‌استفهامی‌است.‌

بنابراین‌باید‌گفت‌هدف‌از‌استفهام‌کسب‌آگاهی‌و‌خبر‌از‌امری‌است‌که‌پرسنده‌از‌آن‌

کند.‌از‌اینرو‌شخص‌سؤال‌کننده‌در‌انتظار‌پاسخ‌از‌سوی‌سؤال‌شونده‌بی‌اطلاعی‌می‌اظهار

ماند.‌اما‌ویژگی‌مهم‌سؤال‌بلاغی‌آن‌است‌که‌قصد‌پرسنده‌از‌طرح‌آن‌کسب‌خبر‌‌باقی‌می

‌طرف‌ ‌دو ‌هر ‌برای ‌سؤال ‌پاسخ ‌که ‌چرا ‌نیست، ‌درکار ‌نیز ‌پاسخی ‌انتظار ‌بنابراین نیست.

تر‌در‌هدف‌از‌طرح‌استفهام‌بلاغی‌تأثیر‌گذاری‌بیشتر‌و‌صریحبدیهی‌و‌آشکار‌است.‌اصولاً‌

‌مجهول‌ ‌امر ‌از ‌اطلاع ‌و ‌کسب‌خبر ‌پرسش‌بلاغی ‌از ‌قصد ‌که ‌آنجایی ‌از مخاطب‌است.

‌در‌ ‌مهارتی‌که ‌و ‌اساس‌تجربه ‌بر ‌سخنور ‌باشد. ‌داشته ‌اغراض‌دیگری‌همراه ‌باید نیست،

کند‌ای‌مطرح‌میبه‌گونه‌شناخت‌کیفیت‌احوال‌مخاطب‌و‌مقتضای‌کلامش‌دارد،‌سؤالش‌را

تا‌بطور‌غیرمستقیم‌معانی‌و‌مضامین‌ضمنی‌دیگری‌نیز‌در‌پی‌داشته‌باشد.‌هر‌چند‌استفهام‌

‌اما‌همۀ‌ارزش‌بلاغی‌و‌پیام‌کلام‌در‌مفهوم‌ضمنی‌آن‌بلاغی‌به‌ظاهر‌طلب‌پاسخ‌می کند،

‌نهفته‌است.‌

‌مضامین‌تعلیمی‌میمی ‌س‌توان‌گفت‌در‌آثاری‌که‌دربردارندۀ ‌بهتر‌و‌بیشتر‌باشند، خنور

های‌اخلاقی‌طیف‌وسیعی‌از‌‌تواند‌کلام‌را‌در‌اغراض‌ثانویه‌بکار‌ببرد.‌برای‌اینکه‌آموزه‌می

اعتصامی‌که‌‌‌شود.‌در‌این‌تحقیق‌دیوان‌پروین‌بایدها‌و‌نبایدهای‌زندگی‌انسان‌را‌شامل‌می

ۀ‌جملات‌شود،‌از‌منظر‌اغراض‌ثانویّ‌از‌آثار‌مهم‌ادب‌تعلیمی‌در‌شعر‌فارسی‌محسوب‌می

‌استفهامی‌بررسی‌و‌تحلیل‌شده‌است.
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 پيشينۀ تحقيق

‌اساس‌یافته ‌اعتصامی‌بر ‌پروین ‌دیوان ‌در ‌بلاغی ‌گفت‌استفهام ‌باید ‌تحقیق، ‌این های

‌ظرفیت ‌از ‌شاعر ‌و ‌دارد ‌زیادی ‌بسیار ‌مورد‌‌کاربرد ‌مضامین ‌ارائۀ ‌در ‌استفهام، ‌بلاغی های

دارد‌و‌غرض‌‌یماتیجنبۀ‌تعل‌یر‌کلبه‌طو‌نیاشعار‌پرو»های‌زیادی‌برده‌است.‌‌نظرش‌بهره

و‌خلاصه‌‌اتیح‌دیو‌عمل‌و‌فضل‌و‌کمال‌و‌ام‌یمکارم‌اخلاق‌و‌دعوت‌به‌سع‌انیاز‌آنها‌ب

‌سابقۀ‌در‌این،‌وجود‌با‌(‌1382:‌143پور،‌نی)آر‌«.است‌دادن‌ادی‌و‌آموختن‌و‌دادن‌پندواندرز

های‌‌نبۀ‌از‌ارزشتحقیقات‌زیادی‌که‌پیرامون‌شعر‌وی‌انجام‌شده،‌هیچ‌پژوهشی‌به‌این‌ج

‌بلاغی‌کلام‌شاعر‌نپرداخته‌است.

 روش تحقيق

‌ای‌انجام‌گرفته‌است.تحلیلی‌و‌بر‌مبنای‌مطالعۀ‌کتابخانه-این‌پژوهش‌به‌روش‌توصیفی

 مبانی تحقيق

پس‌از‌آنکه‌ادبای‌مسلمان‌با‌قرآن‌و‌مفاهیم‌آن‌انس‌گرفتند،‌برای‌دریافت‌بهتر‌ترکیبات‌

است.‌عبدالقاهر‌«‌معانی»وضع‌کردند.‌از‌این‌جمله‌فن‌های‌جدیدی‌را‌و‌جملات‌آن‌دانش

‌واضع‌علم‌معانی دانند‌معتقد‌است‌که‌فصاحت‌و‌بلاغت‌در‌و‌بیان‌می‌جرجانی‌که‌او‌را

خود‌الفاظ‌نیست،‌بلکه‌بعد‌از‌پیوستگی‌و‌تألیف‌با‌دیگر‌الفاظ‌است‌که‌کلام‌فصیح‌و‌بلیغ‌

‌می ‌جرجانی، ‌1383شود.)رک. ‌تفتازانی‌بلاغت‌را38: ‌شرایط‌‌( ‌حال‌و ‌با ‌تناسب‌کلام در

بلاغت‌در‌سخن،‌هماهنگ‌بودن‌آن‌با‌مقتضی‌حال‌است،‌به‌اضافۀ‌»داند‌شنوندۀ‌سخن‌می

(‌باید‌گفت‌در‌علم‌معانی‌تأکید‌اصلی‌بر‌همین‌مطابقت‌1394‌:121)عرفان،‌«.‌فصیح‌بودنش

ی‌فنّی‌است‌علم‌معان»اند‌کلام‌با‌حال‌مخاطب‌است.‌از‌همینرو‌در‌تعریف‌علم‌معانی‌گفته

‌:87)همایی‌،«.‌شود‌از‌جهت‌مطابقت‌با‌مقتضی‌حال‌که‌به‌واسطۀ‌آن‌احوال‌لفظ‌معلوم‌می

‌نظر‌گرفته‌.(1374 ‌غیرمستقیم‌نیز‌در ‌معانی‌ثانوی‌و ‌این‌علم‌برای‌انواع‌جملات، ‌اند.در

‌مطابق‌اقتضا ‌بتواند ‌است‌که ‌آن ‌در ‌احوال‌شنونده‌طیشرا‌یهنرسخنور ‌به‌و ‌جملات‌را ،

انتخاب‌و‌ادا‌کند‌که‌اغراض‌ثانوی‌آن‌مقصودش‌را‌مؤثرتر‌منتقل‌کند.‌در‌توضیح‌ای‌گونه

همواره‌دو‌معنی‌در‌بر‌دارد.‌یکی‌معنی‌»اغراض‌ثانوی‌باید‌گفت،‌کلام‌ادبی‌کلامی‌است‌که‌

‌آن‌معنی‌بر‌لطائف‌و‌ ‌بخاطر‌افادۀ ‌دیگر‌معنایی‌که‌متکلم‌در‌نظر‌گرفته‌و‌کلام‌را لغوی،
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(‌یکی‌از‌21:1376)رجایی،«.‌گرداندمقتضای‌حال‌باشد،‌مشتمل‌میخصوصیاتی‌که‌مطابق‌با‌

کلمۀ‌استفهام‌باب‌افتعال‌»انواع‌جملات‌مورد‌بحث‌در‌علم‌معانی،‌جملات‌استفهامی‌است.‌

:‌1371)شیرازی،‌«.‌از‌فعل‌فَهِمَ‌است،‌یعنی‌طلب‌فهم‌کردن‌فهم‌به‌معنای‌علم‌و‌درک‌است

223)‌

‌نیاند.‌در‌تعداد‌ا‌برشمرده‌یو‌اغراض‌متعدد‌یمعان‌،یاستفهام‌بلاغ‌یبرا‌،یدرکتب‌بلاغ

‌جاشودینم‌دهیبلاغت‌اشتراک‌نظرد‌یعلما‌نیدرب‌هیاغراض‌ثانو ‌س‌یی.تا ‌بیاد‌یوطیکه

استفهام‌‌یبرا‌یمجاز‌یموردمعنا‌32تا«علوم‌قرآن‌یالاتقان‌ف»صاحب‌کتاب‌‌یومفسرّ‌مصر

‌‌(‌1389‌:212،یوطی)رک.س‌.استمردهبرش

‌زمخشربارعبدا‌نینخست‌ایگو ‌معان،یلله ‌استفهامیمجاز‌یانواع ‌شرح‌‌یجملات ‌با را

دراین‌پژوهش‌تأثیر‌معانی‌ثانوی‌جملات‌‌(1392‌:343ف،ضی.رک.)استکرده‌انیب‌لیوتفص

اعتصامی‌بررسی‌شده‌است.‌پروین‌اعتصامی‌استفهامی‌درانتقال‌مضمون‌کلام،‌درشعر‌پروین

‌آمد‌و‌قسمت1281اسفند‌‌21به‌روز‌ ‌تبریز‌به‌دنیا ‌تهران‌‌در ‌در اعظم‌عمر‌کوتاه‌خود‌را

‌ ‌سال ‌در ‌نخستین‌بار ‌بیت‌است‌که ‌پنج‌هزار ‌از ‌دیوانش‌متجاوز ‌چاپ‌‌1314گذراند. به

‌(139:1382رسید.)رک.آرین‌پور،

 بحث 

‌928مورد‌سؤال‌بلاغی‌مطرح‌شده‌است.‌در‌‌943در‌دیوان‌پروین‌اعتصامی‌در‌مجموع‌

کار‌رفته‌است.‌تنوع‌ادات‌پرسش‌در‌شعر‌مورد‌از‌این‌تعداد،‌یکی‌از‌انواع‌ادات‌پرسش‌ب

‌ ‌می‌21پروین‌به ‌‌مورد ‌واژۀ ‌را ‌بیشترین‌کاربرد ‌این‌میان ‌در ‌چه»رسد. ‌واژۀ‌« ‌است. داشته

رود.‌از‌همین‌رو‌این‌‌از‌نظر‌مفهومی،‌برای‌پرسش‌از‌مفاهیم‌و‌عناصر‌زیادی‌بکار‌می«‌چه»

ستفهامی‌که‌این‌واژه‌در‌آن‌واژه‌از‌منظر‌بلاغی‌اهمیت‌زیادی‌دارد،‌چراکه‌هنگام‌خواندن‌ا

‌معنایی‌زیادی‌در‌ذهن‌مخاطب‌تداعی‌می ‌حوزۀ ‌از‌بکار‌رفته، ‌برخلاف‌برخی‌دیگر شود.

‌«‌که»ها‌همچون‌واژه ‌«کجا»یا ‌کِی»و‌یا توان‌از‌آنها‌که‌برای‌پرسش‌از‌مفاهیم‌خاصی‌می«

و‌یادآور‌‌هفده‌مفهوم‌متفاوت‌ذکر‌کرده«‌چه»استفاده‌کرد.‌غلامحسین‌رضا‌نژاد‌برای‌واژۀ‌

‌در‌معانی‌دیگری‌نیز‌در‌ادبیات‌فارسی‌بکار‌‌17شود‌که‌افزون‌بر‌این‌‌می ‌این‌واژه مورد،

‌(1367‌:332رفته‌است.‌)رک.‌رضانژاد،‌
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مورد،‌از‌ادات‌پرسش‌استفاده‌نکرده‌است.‌11نکتۀ‌قابل‌تأمل‌آن‌است‌که‌شاعر‌فقط‌در‌

‌س ‌از ‌توضیح ‌به ‌نیستند،نیاز ‌پرسشی ‌کلمات ‌دارای ‌که ‌سؤال‌جملاتی ‌شخص‌طرف وی

با‌بودن‌کلمات‌پرسشی‌در‌بند،‌جواب‌همیشه‌از‌نوع‌توضیحی‌است،‌ولی‌»ندارند.‌چرا‌که‌

‌نه‌می‌جواب‌به‌پرسش ‌نوع‌آره/ ‌از ‌باشد‌هایی‌که‌دارای‌کلمات‌پرسشی‌نیستند، )باطنی،‌«.

گاهی‌»خان‌آرزو‌منتقد‌نامدار‌سبک‌هندی‌دربارۀ‌حذف‌ادات‌پرسش‌معتقداست‌(1383‌:88

ستفهام‌را‌حذف‌کنند‌از‌جهت‌اختصار،‌چرا‌که‌چون‌قرینه‌دلالت‌داشته‌باشد،‌احتیاج‌کلمۀ‌ا

‌(1381‌:163)آرزو،‌«.‌ذکر‌آن‌نبود

 انواع اغراض ثانوي در جملات استفهامی 

 سرزنش

توان‌مفهوم‌توبیخ‌و‌سرزنش‌را‌‌مضامین‌میاز‌طرح‌سؤال‌در‌دیوان‌پروین،‌بیش‌از‌همۀ‌

‌ ‌در ‌این‌مفهوم ‌پرسش171دریافت‌کرد. ‌از ‌سؤال‌‌مورد ‌غرض‌اصلی‌از ‌شاعر، های‌دیوان

‌شود.‌ها‌را‌شامل‌می‌درصد‌کل‌پرسش19است‌که‌نزدیک‌به‌

‌زــی‌تمیـن‌بـبار‌و‌وبال‌ست‌ت

‌

‌د‌این‌بار‌را؟ـکش‌را‌میــروح‌چ‌

‌(1381‌:43)اعتصامی،‌

‌خرچنگ‌ای‌نِه‌تو‌کن‌راست‌رفتار‌‌چندین؟‌روی‌چه‌کج‌راست‌راه‌در

‌(71)همان:

‌جدول‌کاربرد‌ادات‌مختلف‌پرسش‌در‌دیوان‌پروین‌اعتصامی

‌بسامد‌ادات‌بسامد‌ادات‌بسامد‌ادات‌بسامد‌ادات‌بسامد‌ادات

‌‌2سان‌چه‌‌6هیچ‌‌14کدام‌‌34کجا‌‌434چِه

‌‌2ازچیست‌‌1کیتا‌به‌‌12کیست‌‌33چون‌‌127راچ

‌‌1از‌بهر‌که‌‌4کدامین‌‌9ازکجا‌‌32چیست‌‌74ازچه

‌‌1با‌که‌‌4از‌که‌‌12کو‌‌21کی‌‌46چند

‌‌1با‌چه‌‌3به‌چه‌‌9مگر‌‌19چگونه‌‌41که

‌‌928مجموع
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‌ها،مناظره‌این‌در‌است.‌شده‌طرح‌پروین‌های‌مناظره‌در‌سؤال‌‌127تعداد‌مورد،‌‌171این‌از‌‌‌‌‌

‌اند،‌دائماً‌در‌بحث‌و‌مجادله‌با‌یکدیگر‌هستند‌و‌غالباً‌به‌اشیاء‌و‌عناصری‌که‌شخصیّت‌یافته‌

‌پردازند.‌موازین‌اخلاقی،‌به‌توبیخ‌و‌سرزنش‌یکدیگر‌می‌دلیل‌عدم‌رعایت‌یکی‌از

‌کرد‌آسیا‌ز‌آب‌سحرگاه‌بازخواست

‌

‌کای‌خودپسند‌با‌منت‌این‌بدسری‌چراست؟‌

‌(213)همان:‌

‌گفتشنیدم‌ذرّه‌با‌خفاش‌می‌‌تـخف‌م‌روز‌میـه‌چشـت‌کـدرآن‌ساع

‌که‌ای‌تاریک‌رای‌این‌گمرهی‌چیست؟

‌

‌را‌با‌آفتابت‌الفتی‌نیست؟ــچ‌

‌(169همان:‌)

‌هیزم‌از‌سوختن‌در‌آتش‌تنور‌شکایت‌می‌در‌یکی‌از‌مناظره کند‌و‌مدعی‌است‌که‌‌ها،

‌گیرد.‌سوزد.‌در‌این‌میان‌مورد‌سرزنش‌اخگری‌از‌آتش‌قرار‌می‌دلیل‌در‌آتش‌می‌بی

‌به‌خنده‌گفت‌چنین‌اخگری‌ز‌کنج‌تنور

‌

‌که‌وقت‌حاصل‌باغ‌از‌چه‌رو‌ندادی‌بَر؟‌

‌(228)همان:‌

 انکار

مورد‌از‌138مضمون‌پرکاربرد‌استفهام‌در‌دیوان‌پروین،‌انکار‌است.‌این‌مضمون‌دومین

دهد‌که‌تقریباً‌‌ها‌نشان‌می‌شود.‌بررسی‌مورد‌به‌مورد‌این‌پرسش‌ها‌را‌شامل‌می‌کل‌پرسش

‌در‌همۀ‌این‌موارد،‌غرض‌ثانوی‌شاعر،‌طرح‌مضمونی‌اخلاقی‌است.

‌خواندن‌نتوانیش‌چون،‌چه‌حاصل؟

‌

‌ر‌کتاب‌استدر‌خانه‌هزارت‌اگ‌

‌(11)همان:‌

های‌اخلاقی‌خود،‌نیاز‌به‌لحنی‌قاطعانه‌‌شاعر‌برای‌قطعیت‌بیشتر‌کلام‌و‌تأکید‌بر‌آموزه

دارد‌تا‌حکم‌نهایی‌و‌قطعی‌را‌صادر‌کند.‌انکار‌کردن‌یکی‌از‌شگردهایی‌است‌که‌شاعر‌به‌

‌کند.طور‌اکید،‌نظرش‌را‌دربارۀ‌موضوع‌خاصی‌بیان‌می

‌؟شناسدکفتار‌گرسنه‌چه‌می

‌

‌کآهو‌بره‌پروار‌یا‌نزار‌ست‌

‌(48)همان:‌

‌مثبت‌است‌تا‌ ‌معنی، ‌نظر ‌عبارت‌از ‌فعل ‌است، ‌انکار ‌آن ‌غرض‌ثانوی ‌که ‌استفهامی در

‌مخاطب‌برداشتی‌منفی‌از‌آن‌داشته‌باشد.
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‌ست؟‌اهل‌مجاز‌را‌ز‌حقیقت‌چه‌آگهی

‌

‌دیو‌آدمی‌نگشت‌به‌اندرز‌آدمی‌

‌(112)همان:‌

‌به‌غیر‌از‌گلشن‌تحقیق‌پروین

‌

‌چه‌باغی‌از‌خزان‌بوده‌ست‌ایمن؟‌

‌(86)همان:‌

‌دهدحاکم‌شرعی‌که‌بهر‌رشوه‌فتوی‌می

‌

‌کی‌دهد‌عرض‌فقیران‌را‌جواب‌ای‌رنجبر؟‌

‌(114)همان:‌

 نهی و بازداشت

های‌اخلاقی‌است،‌که‌های‌تعلیم‌آموزهنهی‌و‌بازداشت‌از‌انجام‌دادن‌کار‌یکی‌از‌شیوه

‌گذارتر‌است.اگر‌به‌صورت‌استفهام‌مطرح‌شود،‌تأثیر

‌اگرت‌آرزوی‌کعبه‌بود‌در‌دل

‌

‌چه‌شکایت‌کنی‌از‌خار‌مغیلانش؟‌

‌(74)همان:‌

‌اگر‌بلند‌تباری‌‌چه‌جویی‌از‌پستی؟

‌

‌اگر‌خدای‌پرستی‌چه‌خواهی‌از‌اصنام؟‌

‌(78)همان:‌

‌زنــود‌رهـام‌بـو‌ایّـذرگاه‌تـه‌گـب

‌

‌چه‌همی‌بار‌خود‌از‌جهل‌کنی‌سنگین؟‌

‌(87)همان:‌

‌شتر‌از‌تو‌داندزمانه‌بسی‌بی

‌

‌کنی‌دل‌که‌بسیار‌دانی؟‌چه‌خوش‌می‌

‌(96)همان:‌

 شکايت

‌از‌گردش‌روزگار‌و‌روابط‌بین‌عناصر‌و‌مظاهر‌در‌شعر‌پروین‌همۀ‌پدیده ‌و‌اشیاء ها

‌طبیعت‌ناراضی‌هستند.‌

از‌گل،‌خار،‌برگ‌درخت‌و‌هیزم‌گرفته‌تا‌سنگ‌معدن،‌مور،‌آب‌و‌پیرزن‌،‌همه‌شاکی‌

‌تواند‌انعکاسی‌از‌روح‌آزردۀ‌خود‌شاعر‌باشد.‌د‌میهستند.‌همۀ‌این‌موار

‌کند‌ار‌باغبان‌دهر‌پروین‌ستم‌نمی

‌

‌گل‌را‌چراست‌عزّت‌و‌خار‌از‌چه‌روست‌خوار‌

‌(244)همان:‌
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‌او‌را‌‌از‌همین‌روست‌که‌عبدالحسین‌زرّین ‌توجه‌به‌این‌وجه‌از‌شعر‌پروین، کوب‌با

‌هایسامانیه‌صراحت‌و‌کنایه‌بر‌بیـمخصوصاً‌از‌این‌جهت‌که‌ب»داند‌‌ری‌عصیانگر‌میـشاع

‌کرد،‌شعرش‌انعکاس‌صدای‌مظلومان‌و‌محرومان‌جامعه‌بود.‌اخلاقی‌عصر‌اعتراض‌می

نکته‌‌این‌و‌بود‌غریب‌آهنگ‌یک‌ایّام‌آن‌در‌او‌کلام‌در‌اغنیا‌فساد‌و‌ظلم‌و‌فقر‌بر‌اعتراض

‌(1383‌:138کوب،‌‌)زرّین«.‌داداو‌را‌در‌شمار‌شاعران‌عصیانگر‌عصر‌قرار‌می

‌چه‌حکایت‌کنم‌از‌ساقی‌بخت؟

‌

‌که‌چه‌خونابه‌درین‌ساغر‌کرد؟‌

‌(1381‌:141)اعتصامی،‌

‌از‌جور‌تبر‌زار‌بنالید‌سپیدار‌‌آن‌قصهّ‌شنیدید‌که‌در‌باغ‌یکی‌روز

‌‌این‌با‌که‌توان‌گفتکه‌در‌عین‌بلندی

‌

‌دست‌قَدَرم‌کرد‌به‌ناگاه‌نگونسار؟‌

‌(114)همان:‌

‌که‌کار‌من‌شد‌از‌جور‌تو‌مشکل‌‌شکایت‌کرد‌روزی‌دیده‌با‌دل

‌‌چرا‌باید‌چنین‌خودکام‌بودن؟

‌

‌اسیر‌دانۀ‌هر‌دام‌بودن؟‌

‌(166)همان:‌

‌به‌پای‌گلبن‌زیبای‌هستی‌این‌همه‌خار

‌

‌برای‌چیست؟‌اگر‌از‌پی‌خلیدن‌نیست‌

‌(161)همان:‌

 عجز و ناتوانی

ای‌‌اند‌و‌چاره‌اندهدر‌نگاه‌پروین‌همۀ‌موجودات‌در‌برابر‌قهر‌و‌ارادۀ‌طبیعت‌ناتوان‌و‌درم

‌جز‌سازگاری‌و‌تسلیم‌ندارند.

‌چمن‌چگونه‌رهد‌ز‌آفت‌دی‌و‌بهمن؟

‌

‌صبا‌چه‌چاره‌کند‌باد‌مهرگانی‌را؟‌

‌(127)همان:‌

‌زندگی‌دانی‌دراُفتادن؟ ‌تندباد ‌با ‌کجا

‌

‌تو‌مسکین‌کز‌نسیمِ‌اندکی‌چون‌بید‌لرزانی‌

‌(91)همان:‌

‌دوخت‌و‌برید‌تواند‌جامه‌چگونه‌پروین

‌

‌که‌نخ‌نکرده‌به‌یک‌عمر‌سوزنی؟آن‌کس‌‌

‌(112)همان:‌

‌شد‌از‌‌بــاد‌خزان‌برگــی‌گریـزان‌‌زانـت‌برگـریـه‌وقـتم‌کـشنیدس
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‌ها‌خود‌را‌نهان‌داشتمیان‌شاخه

‌

‌رُخ‌از‌تقدیر‌پنهان‌چون‌توان‌داشت؟‌

‌(124)همان:‌

 هشدار 

ین‌پرکاربرد‌آگاهی‌دادن‌به‌خواننده‌و‌هشدار‌دادن‌نسبت‌به‌مخاطرات‌زندگی‌از‌مضام

شود.‌‌می‌تربرجسته‌شاعر،‌گونۀخطاب‌لحن‌که‌است‌اشعار‌گونه‌این‌در‌است.‌پروین‌شعر‌در

تر‌از‌آنِ‌شاعران‌قدیم،‌از‌بینیم.‌لحنی‌حتی‌خطابیترین‌لحن‌را‌در‌قصاید‌پروین‌میخطابی»

‌(1383‌:274)حمیدیان،‌«.‌توان‌شنید‌آن‌دست‌که‌بر‌منابر‌وعظ‌می

همه‌از‌قصاید‌پروین‌برگرفته‌شده،‌نسبت‌به‌بدکرداری‌و‌ناامنی‌‌در‌ابیات‌زیر‌هم،‌که

‌است.‌دنیا‌به‌انسان‌هشدار‌داده

‌ایمن‌چه‌نشینی‌در‌این‌سفینه؟

‌

‌کاین‌بحر‌همیشه‌در‌انقلاب‌است‌

‌(1381‌:14)اعتصامی،‌

‌سفینه،‌استعاره‌از‌دنیا‌است.

‌ز‌ستم‌پیشه‌جهان‌چند‌کشی‌استم؟‌‌ز‌بداندیش‌فلک‌چند‌شوی‌ایمن؟

‌(78)همان:‌

‌یه‌کاریــر‌ســد‌ز‌سـی‌ننهــگیت‌‌اریـرفت‌دــد‌ز‌تنــردون‌نرهــگ

‌گرگی؟ جز ست آمده چه گرگ از

‌

‌وز‌مار‌چه‌خاسته‌ست‌جز‌ماری؟‌

‌(89)همان:‌

‌در‌بیت‌زیر،‌کبوتر‌و‌باز‌به‌ترتیب‌استعاره‌از‌انسان‌و‌دنیا‌هستند.

‌نکو‌خانه‌ای‌ساختی‌ای‌کبوتر

‌

‌آشیانی؟‌ندیدی‌که‌با‌باز‌هم‌

‌(96)همان:‌

‌ترغيب و تشويق

در‌استفهاماتی‌که‌مضمون‌آن‌ترغیب‌و‌تشویق‌به‌انجام‌کاری‌است،‌مخاطب‌شاعر‌به‌

خواهد‌به‌مرتبۀ‌بالاتری‌از‌مراتب‌انسانی‌عروج‌کند‌و‌‌طور‌کلی‌روح‌بشر‌است،‌که‌از‌او‌می

های‌شعر‌‌م‌و‌آموزهاسیر‌دایرۀ‌تعلقات‌نفسانی‌نباشد.‌این‌مورد‌از‌مضامین‌اساسی‌در‌تعالی

‌معتقد‌پروین‌شعر‌مضامین‌از‌وجه‌این‌دربارۀ‌بهار‌تقی‌محمد‌شود.‌می‌محسوب‌فارسی‌عرفانی
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شناسد.‌اهریمن‌را‌که‌روح‌آریایی‌با‌آن‌وجود‌دوزخی،‌‌نفس‌را‌مطابق‌تعبیر‌عرفا‌می»است‌

‌(1371‌:213)بهار،‌«.‌داند‌کینۀ‌دیرینه‌دارد،‌همه‌جا‌در‌کمین‌جان‌پاک‌آدمی‌می

‌تابد‌نفس‌بدخوان‌ز‌کس‌روی‌نمی‌

‌

‌گر‌تو‌زان‌روی‌بتابی‌چه‌ازین‌بهتر؟‌

‌(72:1381)اعتصامی،

‌می‌ ‌پرواز ‌روح ‌ای ‌بشکن ‌کن‌قفس

‌

‌دانی؟ـدرین‌خاکـد‌انـرا‌پای‌بنـچ‌

‌(97)همان:‌

‌آفاق‌روشنست‌چه‌خُسبی‌به‌تیرگی؟‌

‌

‌جری‌و‌جویی‌و‌چمن‌ببین‌بپر‌روزی‌

‌(112)همان:‌

‌ظلمت‌ای‌دوست؟چه‌سود‌از‌انزوا‌و‌‌

‌

‌بلندی‌خواه‌را،‌پستی‌نه‌نیکوست‌

‌(169)همان:‌

 کار بيهوده

رضانژاد،‌‌)رک.‌ندارد.‌پی‌در‌ثمری‌که‌است‌کاری‌انجام‌از‌پرهیز‌استفهام،‌ثانوی‌معانی‌از‌یکی

1367‌:331)‌

‌آن‌که‌هر‌لحظه‌به‌زخم‌تو‌زند‌زخمی

‌

‌تو‌از‌او‌خیره‌چه‌داری‌طمع‌مرهم؟‌

‌(78:1381)اعتصامی،

‌ن‌که‌نشناخته‌از‌هم‌الف‌و‌با‌راآ‌

‌

‌زو‌چه‌داری‌طمع‌معرفت‌قرآن؟‌

‌(83)همان:‌

‌گرمست‌هنوز‌کورۀ‌هستی

‌

‌سرد‌از‌چه‌زنیم‌مشت‌بر‌آهن؟‌

‌(81)همان:‌

‌کند.‌می‌دعوت‌خورشید‌فروغ‌دیدن‌به‌را‌او‌که‌«نور‌ذرّۀ»‌به‌است‌«خفّاش»‌پاسخ‌زیر‌بیت

‌بگفت‌آخر‌حدیث‌چشمۀ‌نور

‌

‌ش‌مردم‌کور؟گویی‌به‌پیچه‌می‌

‌(169)همان:‌

 آسودگی و انبساط خاطر

‌آن‌را‌که‌دیبۀ‌هنر‌و‌علم‌در‌بر‌ست

‌

‌فرش‌سرای‌او‌چه‌غم‌ار‌زانکه‌بوریا‌ست؟‌

‌(13)همان:‌



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 611‌ 

 
 

 

‌روزی؟‌بد‌زِ‌پروات‌چه‌نیک،‌شدی‌چو

‌

‌ات‌از‌توفان؟چو‌شدی‌نوح،‌چه‌اندیشه‌

‌(83)همان:‌

‌محکم‌کشتیش‌و‌خردمند‌ناخداست‌چو

‌

‌زِ‌امواج‌و‌ورطه‌و‌توفان؟دگر‌چه‌باک‌‌

‌(212)همان:‌

 اظهارشگفتی

باز‌‌گونه‌بدین‌را‌خویش‌شگفتی‌خواهد‌می‌و‌است‌زده‌شگفت‌زیرا‌پرسد،‌می‌سخنور‌گاه»

‌(1382‌:227)کزاّزی،‌«.‌نماید

‌آتش‌آهیم‌چنین‌آب‌کرد

‌

‌آب‌شنیدید‌کز‌آتش‌جهید؟‌

‌(1381‌:212)اعتصامی،‌

‌یّام‌دلت‌زود‌آزردکه‌زِ‌ا‌‌غنچه‌ای‌گفت‌به‌پژمرده‌گلی

‌آب‌افزون‌و‌بزرگست‌فضا

‌

‌ز‌چه‌رو‌کاستی‌و‌گشتی‌خُرد؟‌

‌(198)همان:‌

‌کنند.‌ای‌جمع‌نمی‌هایی‌است‌که‌از‌عمل‌خیر‌توشه‌بیت‌زیر‌خطاب‌به‌انسان

‌بازارگان‌شدستی‌و‌کالات‌هیچ‌نیست

‌

‌در‌حیرتم‌که‌نام‌تو‌بازارگان‌چراست؟‌

‌(14)همان:‌

 عبرت

دن،‌جلب‌توجه‌مخاطب‌نسبت‌به‌موضوعی‌است‌که‌به‌نظر‌او‌غرض‌گوینده‌ازعبرت‌دا

‌دارای‌اهمیت‌و‌قابل‌توجه‌است.

‌چه‌شد‌تاج‌و‌تخت‌انوشیروانی؟‌‌گشوده‌دهان‌طاق‌کسری‌و‌گوید

‌(97)همان:‌

‌آن‌کاخ‌همایونِ‌زرنگارست؟‌‌بیغولۀ‌غولان‌چرا‌بدینسان

‌(47)همان:‌

‌ت‌پژمان؟سحر‌خندید‌گل،‌شب‌گش‌‌ندانستی‌که‌در‌مهد‌گلستان

‌(246)همان:‌

‌گوید.‌پرسشبا‌یک‌جسد‌مومیایی‌سخن‌می«‌یاد‌یاران»پروین‌در‌یکی‌از‌اشعارش‌به‌نام
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‌هایی‌که‌در‌این‌شعر‌مطرح‌شده،‌بسیار‌تأثیرگذار‌و‌عبرت‌آموز‌هستند.

‌کو‌آن‌همه‌عُجب‌و‌خودنمایی؟‌‌ای‌جسـم‌‌سیاه‌‌مـومـیایـی

‌نــزوا‌چــرایــی؟در‌عــالــم‌ا‌‌با‌حال‌سکوت‌و‌بهت‌چونی؟

‌این‌راز‌کــه‌شـاه‌یــا‌گدایی؟‌‌معلوم‌نشد‌به‌فکر‌و‌پرسش

‌(281)همان:‌

 يأس

در‌شعر‌پروین‌گونه‌ای‌حزن‌و‌ملال‌پنهانی‌نهفته‌است،‌که‌نموداری‌از‌دردمندی‌روح‌»

‌(1382‌:113)صبور،‌«.‌اوست‌که‌به‌نرمی‌در‌شعرش‌خزیده‌است

‌پیش‌که‌مظلوم‌برد‌داوری؟

‌

‌ان‌همه‌آز‌و‌هواستفکر‌بزرگ‌

‌(197:1381)اعتصامی،

‌کاوخ‌ز‌پنبه‌ریشتنم‌موی‌شد‌سپید‌‌با‌دوک‌خویش‌پیرزنی‌گفت‌وقت‌کار

‌نور‌از‌کجا‌به‌روزن‌بیچارگان‌فتد؟

‌

‌چون‌گشت‌آفتاب‌جهانتاب‌ناپدید‌

‌(113)همان:‌

‌ای‌است‌که‌در‌قفس‌گرفتار‌است.چند‌بیت‌زیر‌از‌زبان‌پرنده

‌چه‌خواهم‌بود‌جز‌تیره‌سرانجام‌‌انۀ‌دامچه‌خواهم‌خورد‌غیر‌از‌د

‌چه‌خواهم‌کرد‌با‌این‌عمر‌کوتاه؟‌‌چه‌خواهم‌داشت‌غیر‌از‌ناله‌و‌آه

‌چه‌خواهم‌گفت‌با‌مهتاب‌و‌شبنم؟‌‌چه‌خواهم‌خواند‌غیر‌از‌نغمۀ‌غم؟

‌چه‌گِرد‌آورده‌ام‌جز‌محنت‌و‌درد؟

‌

‌چه‌خواهم‌برد‌زی‌یاران‌ره‌آورد؟‌

‌(1381‌:222)اعتصامی،‌

‌يهتسو

‌(1376‌:114)رجایی،‌«.‌یعنی‌حکم‌به‌تساوی‌دو‌نسبت»

‌کتاب؟‌هفتاد‌چه‌حرف،‌یک‌چه‌آز‌گفتۀ‌

‌

‌چند؟‌خرواری‌چه‌خوشه،‌یک‌چه‌عجُب‌حاصل

‌(1381‌:61)اعتصامی،‌

‌تیره‌رایی‌چه‌ز‌جهل‌و‌چه‌ز‌خودبینی؟

‌

‌اندر؟غرق‌گشتن‌چه‌به‌رود‌و‌چه‌به‌بحر‌

‌(71)همان:‌
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‌پای‌چه‌سینه،‌هچ‌سر،‌چه‌آمد،‌کارگر‌زخم‌چو

 دویست؟‌چه‌صد،‌چه‌یک،‌چه‌شد،‌تبه‌عمر‌سالِ‌چو

‌(172)همان:‌

 شمول

هایی،‌صدور‌حکمی‌کلی‌است‌که‌همۀ‌مصادیق‌مربوط‌به‌منظور‌از‌طرح‌چنین‌پرسش

‌شود.‌آن‌حکم‌را‌شامل‌می

‌کیست‌کز‌جور‌قضا‌آواره‌نیست؟

‌

‌تیر‌گشتی‌از‌کمانت‌چاره‌چیست؟‌

‌(142)همان:‌

‌ر‌قضا‌آواره‌هستند.یعنی‌همه‌از‌جو

‌اند‌بس‌طفلانز‌پای‌چون‌تو‌درافتاده

‌

‌نیوفتاده‌درین‌سنگلاخ‌عبرت‌کیست؟‌

‌(172)همان:‌

قهر‌‌مشمول‌همه‌و‌گرفتارند‌اندوهی‌و‌درد‌به‌عالم،‌های‌پدیده‌و‌عناصر‌همۀ‌پروین‌نظر‌در

‌شوند.‌و‌چیرگی‌روزگار‌می
‌

‌نیست؟فتار‌طعن‌خاری‌کدام‌گل‌که‌گر‌‌جوشد؟کدام‌غنچه‌که‌خونش‌به‌دل‌نمی

‌کدام‌باغ‌که‌یک‌روز‌شوره‌زاری‌نیست‌‌کدام‌شاخه‌که‌دست‌حوادثش‌نشکست

‌کدام‌قصر‌دل‌افروز‌و‌پایۀ‌محکم

‌

‌که‌پیش‌باد‌قضا‌خاک‌رهگذاری‌نیست‌

‌(136)همان:‌

‌تحقير

‌(1371‌:97)شیرازی،«.‌یعنی‌به‌وسیلۀ‌آوردن‌استفهام‌مخاطب‌را‌تحقیر‌نماییم»
‌

‌غفلت خور‌و‌خواب‌را‌تو‌آموخت‌که جز

‌

‌به‌چه‌کار‌آمدت‌این‌سِفله‌تن‌مُلحم؟‌

‌(1381‌:79)اعتصامی،‌

‌عدسی‌وقت‌پختن‌از‌ماشی

‌

‌ست؟روی‌پیچید‌و‌گفت‌این‌چه‌کسی‌

‌(119)همان:‌

‌کز‌خویش‌هیچ‌نایدت‌ای‌زشت‌روی‌عار؟‌‌خار‌به‌گل‌گفت‌چنین‌صبح‌وقت‌باغ،‌در
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‌همسری؟‌و‌مهرست‌دعوی‌چه‌را‌تو‌من‌با

‌

‌ـا‌کـرد‌شـرمـسارچیزی‌توام‌هـمه‌جنا‌

‌(243)همان:‌

 پند و ارشاد

در‌برخی‌از‌جملات‌استفهامی،‌غرض‌ضمنی‌استفهام‌آن‌است‌که‌گوینده،‌به‌طور‌غیر‌

‌کند.مستقیم،‌انجام‌یکی‌از‌رفتارهای‌پسندیدۀ‌اخلاقی‌را‌از‌مخاطب‌طلب‌می

‌نام‌جویی؟‌چو‌مَلَک‌باش‌نکوکردار

‌

‌لند‌ارکانقدرخواهی؟‌چو‌فلک‌باش‌ب‌

‌(83)همان:‌

‌آلایش‌ریم‌و‌شوخ‌ز‌جان،‌شستشوی‌برای

‌

‌اُشنانی؟‌چه‌صابونی،‌چه‌بهتر‌تربیت‌و‌علم‌ز‌

‌(94)همان:‌

‌چو‌کارآگهان‌کار‌بایست‌کردن

‌

‌چه‌رسم‌و‌رهی‌بهتر‌از‌کاردانی؟‌

‌(91)همان:‌

 تأکيد و تقرير خبر

دانسته‌‌توجه‌جلب‌و‌برخ‌تقریر‌و‌تأکید‌را‌پرسش‌ثانوی‌اغراض‌از‌یکی‌شمیسا‌سیروس

‌(‌‌1379:‌117شمیسا،«.)آیدمی‌خبری‌جملۀ‌پرسشی،‌جملۀ‌از‌بعد‌صورت‌این‌در»‌است‌معتقد

‌خویش؟دانی‌چه‌گفت‌نفس‌به‌گمراه‌تیهِ‌

‌

‌زین‌راه‌بازگرد‌گرت‌راه‌دیگرست‌

‌(1381‌:12)اعتصامی،‌

‌هیچ‌دانی‌چه‌کسی‌گشت‌استاد؟

‌

‌آن‌که‌شاگرد‌شد‌و‌عار‌نداشت‌

‌(19)همان:‌

ای‌است‌که‌شاعر‌ها،‌ساختار‌عبارت‌به‌گونهتوان‌گفت‌در‌این‌گونه‌پرسشدر‌واقع‌می

کند.‌ذهن‌خواننده‌آمادۀ‌با‌طرح‌پرسش‌زمینه‌را‌برای‌ارائۀ‌مضمون‌مورد‌نظر‌خود‌آماده‌می

تواند‌موجب‌غافلگیری‌آید.‌پاسخی‌که‌گاه‌میشود‌که‌در‌عبارت‌بعد‌میدریافت‌پاسخی‌می

ون‌ممکن‌است‌پاسخ‌شاعر‌با‌آنچه‌که‌خواننده‌انتظارش‌را‌داشته،‌متفاوت‌خواننده‌شود.‌چ

‌باشد.

‌اید‌که‌آسایش‌بزرگان‌چیست؟شنیده

‌

‌برای‌خاطر‌بیچارگان‌نرنجیدن‌

‌(126)همان:‌
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 استبعاد و دوري

قصد‌سخنور‌از‌طرح‌استفهام‌گاه‌آن‌است‌که‌میان‌دو‌مفهومی‌که‌از‌نظر‌او‌نزدیکی‌و‌

‌ارند،‌جدایی‌و‌منافات‌برقرار‌کند.تناسبی‌با‌یکدیگر‌ند
‌

‌فرزند‌ز‌مادرست‌خرُسند

‌

‌بیگانه‌کجا‌و‌مهر‌مادر؟‌

‌(111)همان:‌

‌لانۀ‌موران‌کجا‌و‌پیل‌مست؟

‌

‌باید‌اندر‌خانۀ‌دیگر‌نشست‌

‌(132)همان:‌

‌کاوخ‌از‌رنج‌دیگ‌و‌جوش‌شرار‌‌آب‌نالید‌وقت‌جوشیدن

‌من‌کجا‌و‌بلای‌محبس‌دیگ؟

‌
‌ار؟من‌کجا‌و‌چنین‌مهیب‌حص‌

‌(279)همان:‌

 تبرا جستن

‌ست؟گرانباریم‌جرم‌چرخ‌چی‌گر

‌

‌بریم‌بــارِ‌کــردار‌بــد‌خــود‌می‌

‌(79)همان:‌

‌روست؟جرم‌اگر‌زاغ‌زشترا‌چه طاووس

‌

‌این‌رمزها‌به‌دفتر‌مستوفی‌قضاست‌

‌(228)همان:‌

‌کسی‌بزرگ‌نگردد‌مـگر‌ز‌کار‌بزرگ

‌
‌گر‌از‌تو‌کار‌نیاید‌زمانه‌را‌چه‌گناه؟‌

‌(226ن:‌)هما

 اغتنام فرصت

‌افکنی‌کار‌امروز؟به‌فردا‌چه‌می

‌

‌بخوان‌آن‌کسی‌را‌که‌مشتاق‌اویی‌

‌(133)همان:‌

‌ز‌طیب‌صبحدم‌آن‌به‌که‌توشه‌برگیریم‌

‌

‌که‌آگهست‌که‌تا‌صبحِ‌دیگر‌اینجاییم؟‌

‌(141)همان:‌

‌از‌چه‌وامانم‌چو‌فرصت‌رفتنی‌ست؟

‌

‌چون‌نگویم‌کاین‌حقیقت‌گفتنی‌ست؟‌

‌(172)همان:‌
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 تعظيم

‌در‌چه‌محضر؟‌محضر‌حیّ‌جلیل‌‌لــردند‌دربان‌و‌وکیــوها‌کــدی

‌خاک‌و‌سنگ‌هر‌بر‌کردند‌هاسجده

‌

‌د‌یزدان‌پاکـد؟‌معبـه‌معبـدر‌چ‌

‌(217)همان:‌

‌چه‌محرابی‌ست‌از‌دل‌با‌صفاتر؟

‌

‌چه‌قندیلی‌ست‌از‌جان‌روشناتر؟‌

‌(223)همان:‌

 انحصار

‌کند.تان‌مناظره‌میبیت‌زیر‌از‌زبان‌برف‌است‌که‌با‌بوس

‌هزاران‌راز‌بود‌اندر‌دل‌خاک

‌

‌چه‌کردستیم‌ما‌جز‌رازداری؟‌

‌(123)همان:‌

‌دیو‌زان‌بنده‌چه‌دزدد‌به‌جز‌ایمانش؟‌‌پاسبانی‌نکند‌بنده‌چو‌ایمان‌را

‌(74)همان:‌

‌کعبۀ‌نیکیست‌دل‌ببین‌که‌به‌راهش

‌

‌جز‌طمع‌و‌حرص‌چیست‌خار‌مغیلانش؟‌

‌(81)همان:‌

‌تقرير

داند‌اقرار‌کند‌خواهد‌مخاطب‌به‌آنچه‌میمتکلم‌می»‌تازانی‌در‌استفهام‌تقریریاز‌نظر‌تف

‌(1391‌:326)عرفان،‌«.‌و‌ناگزیر‌به‌آن‌اقرار‌پناه‌بیاورد

‌فشانددی‌بلبلی‌گلی‌ز‌قفس‌دید‌و‌جان‌

‌

‌بار‌دگر‌امُید‌رهایی‌مگر‌نداشت؟‌

‌(1381‌:112)اعتصامی،‌

‌گردون‌کندنمی‌خون‌شب‌دل‌در‌که‌اگر

‌

‌وقت‌صبح‌چرا‌کوه‌و‌دشت‌گلناری‌ست؟‌به‌

‌(18)همان:‌

 ملول‌گشت‌چو‌ما‌رسم‌و‌ره‌نکو‌کردیم‌‌اگر‌که‌نفس،‌بداندیشِ‌ما‌نبود‌چرا؟

(219)همان:‌  

 دريغ و حسرت

‌که‌ای‌دریغ‌مرا‌ریشه‌سوخت‌زین‌آذر‌‌گفت‌زاری‌به‌سوختن‌گهِ‌هیمه‌خویش‌به
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‌همیشه‌سر‌به‌فلک‌داشتیم‌در‌بُستان

‌

‌سر؟‌نه‌و‌ماند‌ساق‌نه‌را‌ما‌که‌رفت‌چه‌کنون‌

‌(227)همان:‌

‌باشد‌که‌پروین‌در‌سوگ‌پدرش‌سروده‌است.ابیات‌زیر‌از‌مثنوی‌کوتاهی‌می

‌ز‌چـه‌مفقود‌شدی‌ای‌گهر‌کانی‌من؟‌‌دانستممن‌که‌قـدر‌گُهر‌پاک‌تو‌می

‌دادممی‌دل‌سرچشمۀ‌ز‌تو‌آب‌که‌من

‌

‌من؟‌نعمانی‌لالۀ‌ای‌شد‌چه‌رنگت‌و‌آب‌

‌(288)همان:‌

 ريشخند و تمسخر

‌کنی؟‌پا‌چه‌میسر‌و‌بیکای‌هرزه‌گرد‌بی‌‌در‌دست‌بانویی‌به‌نخی‌گفت‌سوزنی

‌کـنی؟‌بنگر‌به‌روز‌تجربه‌تنـها‌چـه‌مـی‌‌خندیدنخ‌که‌ما‌همه‌جا‌با‌تو‌همرهیم

‌پندار‌من‌ضعیفم‌و‌ناچیز‌و‌ناتوان

‌

‌کنی؟‌بی‌اتّحاد‌مـن‌تـو‌تـوانـا‌چـه‌مـی‌

‌(137)همان:‌

پرسد:‌تو‌می«‌سوزن»به‌تعریض‌از«‌نخ»مورد‌نظر‌در‌بیت‌سوم‌بکار‌رفته‌است.استفهام‌

‌توانی‌انجام‌دهی؟که‌توانا‌و‌قادر‌هستی!‌بدون‌همراهی‌من‌چه‌کاری‌می

 ناپايداري

‌هماره‌کی‌درخشد‌برق‌امّید؟‌‌گذشت‌امّید‌و‌چون‌برقی‌درخشید

‌به‌یغما‌رفت‌گیتی‌را‌جوانی

‌

‌؟که‌را‌بود‌این‌سعادت‌جاودانی‌

‌(124)همان:‌

 اظهار اشتياق

کند،‌نگران‌است‌که‌مبادا‌خداوند‌موسی‌مادر‌موسی،‌وقتی‌موسی‌را‌در‌رود‌نیل‌رها‌می

‌را‌از‌یاد‌ببرد.

‌رهرو‌ما‌اینک‌اندر‌منزل‌ست‌‌وحی‌آمد‌کاین‌چه‌فکر‌باطل‌ست

‌بهِ‌که‌برگردی‌به‌ما‌بسپاریش

‌

‌داریش؟تر‌میکِی‌تو‌از‌ما‌دوست‌

‌(211)همان:‌

‌کرد‌بلبل‌راز‌با‌ماهچنین‌می‌‌امان‌گلستانی‌شبانگاهبه‌د

‌فروغ‌محفل‌شب‌زنده‌داران‌‌که‌ای‌امید‌بخش‌دوستداران
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‌بدین‌پاکیزگی‌و‌نیک‌رایی

‌

‌گهی‌پیدا‌گهی‌پنهان‌چرایی؟‌

‌(1381‌:134)اعتصامی،‌

‌تجاهل

راق‌در‌خبری‌و‌نادانی‌است،‌که‌بیشتر‌برای‌اغگاه‌منظور‌از‌استفهام‌وانمود‌کردن‌به‌بی

‌رود.‌‌‌توصیف‌موضوعی‌به‌کار‌می

‌نظر‌کرد‌روزی‌به‌گسترده‌دامی‌‌یکی‌مرغ‌زیرک‌ز‌کوتاه‌بامی

‌به‌صیّاد‌داد‌از‌بلندی‌سلامی‌‌از‌آن‌خدعه‌آگاه‌شد‌مرغ‌دانا

‌بپرسید‌این‌منظر‌جانفزا‌چیست؟

‌

‌که‌دارد‌شکوه‌و‌صفای‌تمامی‌

‌(219)همان:‌

‌نام ‌به ‌پروین ‌معروف ‌اشعار ‌از ‌یکی ‌اغنیاست»در ‌ستم ‌ما ‌صاعقۀ ‌مضمونی‌« که

‌برای‌این ‌روستایی، ‌یک‌برزگر ‌پسر ‌دارد، ‌ظلم‌ستیز ‌و ‌اعتراض‌خودش‌را‌برانگیزاننده که

‌گوید:نسبت‌به‌ظلم‌و‌بیداد‌حاکم‌وقت‌ابرازکند،‌خطاب‌به‌پدرش‌می

‌در‌تن‌تو‌جامۀ‌خلقان‌چراست؟‌‌پای‌من‌از‌چیست‌که‌بی‌موزه‌است؟

‌از‌چه‌درین‌دهکده‌قحط‌و‌غلاست؟‌‌ت؟خرمن‌امسالۀ‌ما‌را‌که‌سوخ

‌(197)همان:‌

 بی اعتنايی

‌بیت‌زیر‌از‌زبان‌درخت‌است‌در‌بیان‌قهر‌‌و‌چیرگی‌قضا.

‌چه‌غم‌کز‌شاخکی‌افتاد‌برگی؟‌‌جهانی‌سوخت‌زآسیب‌تگرگی

‌(121)همان:‌

‌چه‌تفاوت‌کندش‌سر‌به‌گریبانی‌من‌‌است‌دیده‌گریبان‌به‌سر‌من‌چو‌بسیار‌دهر

‌(286)همان:‌

‌يادآوري

‌یکی‌دیگر‌از‌معانی‌ضمنی‌استفهام‌تذکر‌و‌یادآوری‌مطلبی‌در‌ذهن‌مخاطب‌است.‌

دارد.‌‌وجود‌هم‌ایجاز‌و‌اختصار‌نوعی‌استفهام‌ثانوی‌معنای‌این‌در‌که‌است‌معتقد‌سیوطی

‌(1389‌:214)رک.‌سیوطی،‌
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 های‌گل:بیت‌زیر‌پاسخ‌خار‌است‌به‌سرزنش

‌یده‌ای‌حکایت‌گنج‌و‌حدیث‌مار؟نشن‌‌از‌پاسبان‌خویشتنت‌عار‌بهر‌چیست؟

‌(1381‌:243)اعتصامی،‌
 

 حيرت و سرگشتگی

‌دانم‌چه‌خواهم‌شد‌سرانجام؟چه‌می‌‌گلی‌زیبا‌شدم‌در‌باغ‌ایام

‌(242)همان:‌
 

‌پشيمانی و شرمندگی

‌بیت‌زیر‌از‌زبان‌شخصی‌زندانی‌است‌که‌در‌انتظار‌مجازات‌است.

‌ختم‌داد‌‌دودچو‌آتش‌برافرو‌‌پشیمانم‌از‌کرده‌اما‌چه‌سود؟

‌(193)همان:‌
 

 قناعت

‌که‌حلّۀ‌حلب‌ارزان‌شده‌ست‌یا‌که‌گران‌‌داریم؟‌غم‌چه‌خود‌کرباس‌به‌بگرویم‌چو

‌(1381‌:211)اعتصامی،‌

‌چه‌انتظار‌ازین‌بیش‌زآسمان‌دارم؟‌‌مرا‌قلاده‌به‌گردن‌بود‌پلاس‌به‌پشت

‌(229)همان:‌
 

 مفاخره

‌ی‌خندید‌بسیارز‌نخوت‌بر‌گل‌‌سحرگه‌غنچه‌ای‌در‌طرف‌گلزار

‌اگر‌ما‌هر‌دو‌را‌یک‌باغبان‌کشت

 

‌چرا‌گشتیم‌ما‌زیبا،‌شما‌زشت؟‌

‌(221)همان:‌
 

 تواضع

‌است.«‌ماه»بیت‌زیر‌از‌زبان

‌چو‌از‌خود‌نیست‌هیچم،‌زیردستم‌‌چرا‌بالم‌که‌در‌بالا‌نشستم؟

‌(131)همان:‌

‌اند.داشته‌کاربرد‌پروین‌شعر‌های‌پرسش‌در‌بار‌یک‌تنها‌شود،می‌ذکر‌ادامه‌در‌که‌مضامینی
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 استبطاء

‌این‌جمله‌در‌موردی‌گفته‌می» ‌انتظار‌یعنی‌کند‌کردن‌و‌دیر‌شمردن. شود‌که‌امری‌را

‌(1374‌:127)همایی،‌«.‌داشته‌باشی‌و‌از‌موقع‌خود‌دیر‌کرده‌باشد

‌یعقوب‌به‌کنعان‌در‌انتظار‌ست‌‌پیراهن‌یوسف‌چرا‌نیارند؟

‌(1381‌:49)اعتصامی،‌

 ترديد

‌نیست‌افسار‌ستپیراهن‌این‌دوست‌ای‌گفتمست‌گرفت‌وگریبانش‌دید‌ره‌بهمستی‌محتسب

‌گفت‌والی‌ازکجا‌در‌خانۀ‌خمّار‌نیست؟‌شویم‌آنجا‌سرای‌را‌والی‌ستنزدیک‌گفت

‌(219)همان:‌

 آرزو

‌چه‌بودی‌ار‌که‌مرا‌قدرت‌سفر‌بودی؟‌به‌پیش‌چون‌تو‌سیه‌روی‌بَد‌دلم‌که‌فکند

‌بودی‌سر‌خیره‌چه‌نمُردی‌ملال‌از‌که‌‌یگبه‌پیش‌مطبخ‌تاریک‌تابه‌گفت‌به‌د

‌(186)همان:‌

 خواهش

‌گذاری؟‌که‌ما‌را‌چند‌حیران‌می‌‌به‌ماه‌دی‌گلستان‌گفت‌با‌برف

‌چه‌خواهد‌بود‌اگر‌زین‌پس‌نباری؟‌‌ای‌بر‌گلشن‌و‌باغبسی‌باریده

‌(122)همان:‌

 کثرت

‌شب‌شد‌و‌آخر‌نشد‌کارت‌تمام‌‌گفت‌سوزن‌با‌رفوگر‌وقت‌شام

‌نیست‌هر‌رهپوی‌از‌اهل‌طریق‌‌اسخ‌رفوگر‌کای‌رفیقگفت‌در‌پ

‌موی‌من‌شد‌زین‌سیهکاری‌سفید‌‌ها‌بر‌من‌رسید؟دانی‌چهتو‌چه‌می

‌(1381‌:171)اعتصامی،‌

 استيناس

هدف‌از‌طرح‌چنین‌پرسشی‌آن‌است‌که‌با‌مخاطب‌انس‌گرفته‌او‌را‌به‌حرف‌آوریم.‌در‌

‌گوید:‌شود،‌برف‌چنین‌می‌میها‌که‌میان‌برف‌و‌بوستان‌برقرار‌یکی‌از‌مناظره
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‌که‌باید‌صبر‌کرد‌و‌بردباری‌‌چو‌نسرین‌اوفتاد‌از‌پای‌گفتم

‌چو‌سوسن‌خسته‌شد‌گفتم‌چه‌خواهی؟

‌

‌بگفت‌ار‌راست‌باید‌گفت،‌یاری‌

‌(123)همان:‌

 تراکم اغراض ثانوي

همانگونه‌که‌در‌مقدمه‌ذکر‌شد،‌از‌دیدگاه‌علم‌معانی،کلام‌بلاغی‌کلامی‌است‌که‌ذهن‌

جملات‌‌از‌برخی‌کند.‌منتقل‌دیگری‌مضمون‌و‌مفهوم‌به‌عبارت،‌ظاهری‌مفهوم‌از‌را‌مخاطب

تواند‌گاه‌به‌طور‌تؤام‌چند‌مضمون‌و‌مفهوم‌از‌انشایی‌این‌قابلیت‌را‌دارند‌که‌خواننده‌می

الدین‌همایی‌دربارۀ‌قابلیت‌برداشت‌چند‌مضمون‌از‌جملات‌انشایی‌آنها‌دریافت‌کند.‌جلال

داخل‌‌را‌بعضی‌است‌ممکن‌اند،گفته‌انشاء‌اقسام‌از‌هریک‌برای‌که‌مختلفی‌معانی»‌است‌معتقد

‌(1374‌:112)همایی،‌‌«.بعضی‌دیگر‌شمرد‌و‌این‌امر‌تا‌حدّی‌مربوط‌به‌ذوق‌و‌سلیقه‌است

 انکار، بازداشت، ارشاد، سرزنش

‌های‌عمر‌حرامیز‌سرگشتگی‌‌خریدار‌مُلک‌امان‌شو‌چه‌حاصل؟

‌(1381‌:72)اعتصامی،‌

 ت، سرزنش، تنبيهبازداش

‌به‌خیره‌بار‌گران‌زمانه‌چند‌کشی؟

‌

‌تو‌را‌چه‌مزد‌به‌پاداش‌این‌گرانباری‌ست؟‌

‌(18)همان:‌

 انکار، سرزنش، ارشاد 

‌چو‌رود‌غیبت‌و‌هنگام‌حضور‌آید

‌

‌تو‌چه‌داری‌که‌توان‌برد‌بدان‌محضر؟‌

‌(72)همان:‌

 سرزنش، بازداشت، ارشاد، تشويق و ترغيب

‌یل‌برتریست؟چاهت‌چراست‌جای‌گرت‌م

‌

‌حرصت‌چراست‌خواجه‌اگر‌نیستی‌غلام؟‌

‌(76)همان:‌

 ارشاد، انکار، تشويق

‌چه‌رسم‌و‌رهی‌بهتر‌از‌کاردانی؟‌‌چو‌کارآگهان‌کار‌بایست‌کردن

‌(91)همان:‌
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 بازداشت، کاربيهوده، سرزنش

‌زو‌چه‌داری‌طمع‌معرفت‌قرآن؟‌‌آن‌که‌نشناخته‌از‌هم‌الف‌و‌با‌را

‌(1381‌:83)اعتصامی،‌

شود،‌بیشتر‌‌هرچقدر‌مضامینی‌که‌به‌طور‌غیر‌مستقیم‌و‌ضمنی‌در‌یک‌عبارت‌مطرح‌می

شود.‌از‌‌باشد‌بر‌ابهام‌و‌غنای‌مضامین‌و‌همچنین‌تعلیق‌و‌فعالیت‌ذهن‌خواننده‌افزوده‌می

‌منظر‌بلاغی‌چنین‌عباراتی‌دارای‌ارزش‌بیشتری‌هستند.‌

هر‌مصراع‌یک‌بیت،‌یک‌سؤال‌‌شیوۀ‌دیگر‌پروین‌در‌کاربرد‌استفهام‌آن‌است‌که‌گاه‌در

‌کند.‌‌بلاغی‌متفاوت‌مطرح‌می

‌دوانیدن؟‌مرکب‌پرتگه‌هر‌در‌بایست‌چرا‌

‌

‌چه‌فرجامیست‌غیر‌از‌اوفتادن‌بدعنانی‌را؟‌

‌(46)همان:‌

‌در‌مصراع‌نخست‌غرض‌بازداشتن‌و‌در‌مصراع‌دوم‌انکار‌و‌هشدار‌است.

‌تا‌بود‌پایی‌چرا‌مانم‌ز‌راه؟

‌

‌ه‌چاه؟تا‌بود‌چشمی‌چرا‌افتم‌ب‌

‌(143)همان:‌

‌مصراع‌اول،‌ترغیب.‌مصراع‌دوم،‌هشدار.

‌حاصلیست؟‌چه‌پستت‌فکرت‌و‌دلی‌بد‌جز

‌

‌از‌مردم‌زمانه‌تو‌را‌کیست‌دوستدار؟‌

‌(264)همان:‌

‌سرزنش‌در‌مصراع‌اول‌و‌انکار‌در‌مصرا‌ع‌دوم.

‌از‌چه‌شهان‌ملُک‌ستانی‌کنند؟

‌

‌از‌چه‌به‌یک‌کلبه‌تو‌را‌اکتفاست؟‌

‌(197)همان:

‌ر‌بیت‌قبل،‌سرزنش‌در‌مصراع‌اول‌و‌ترغیب‌و‌تشویق‌در‌مصراع‌دوم.د
 

 هاي سبکی در کاربرد استفهامويژگی

یکی‌از‌شگردهای‌مورد‌علاقۀ‌پروین‌در‌کاربرد‌استفهام‌بلاغی،‌همراه‌کردن‌استفهام‌با‌

‌یکدیگرتناسب‌ ‌ترتیب‌با ‌به ‌کلمات‌آن ‌که ‌مصراع ‌دو ‌در ‌است.یعنی‌شاعر صنعت‌موازنه

تکرار‌‌نوعی‌با‌موازنه»‌کند.می‌مطرح‌واحد،‌مضمونی‌با‌اما‌جداگانه،‌استفهام‌دو‌د،دارن‌وزنی

 (‌1379‌:11)وحیدیان‌کامیار،‌«.‌شود‌مضمون‌همراه‌است‌و‌این‌خود‌سبب‌تأکید‌مطلب‌می
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‌ره‌نیکان‌چه‌سپاری‌که‌گرانباری؟‌‌سود‌خود‌را‌چه‌شماری‌که‌زیانکاری؟

‌خریداری؟‌جانش‌چون‌که‌جیفه‌این‌چیست‌‌بارش؟‌کشی‌لحظه‌هر‌که‌جسم‌این‌چیست

‌(1381‌:89)اعتصامی،‌

‌اگر‌خدای‌پرستی،‌چه‌خواهی‌از‌اصنام؟‌‌اگر‌بلند‌تباری‌چه‌جویی‌از‌پستی؟

‌(78)همان:‌

‌تا‌به‌کِی‌کودکی‌و‌بازی‌و‌نادانی؟‌‌تا‌به‌کِی‌کودنی‌و‌مستی‌و‌خودرایی؟

‌(92)همان:‌

‌ا‌از‌آفتاب‌علم‌چون‌خفّاش‌پنهانی؟چر‌‌سودی؟‌و‌مایه‌بی‌مردمی‌کارگاه‌در‌چرا

‌ظلمانی؟‌تیهِ‌زین‌شب‌تاریک‌درین‌خواهی‌می‌چه‌ریسی؟‌نخ‌دوک‌در‌پرنیان‌و‌پرند‌بافیمی‌چه

‌(93)همان:‌

این‌شیوۀ‌سبکی،‌هم‌به‌دلیل‌افزایش‌موسیقی‌درونی‌کلام‌و‌هم‌به‌دلیل‌تکرار‌استفهام‌

‌تثبیت‌مضامین‌اخ ‌تأکید‌و ‌در ‌پی، ‌دو‌مصراع‌پی‌در ‌تأثیرگذارتر‌در ‌نظر‌شاعر لاقی‌مورد

‌طرح‌پرسش ‌این‌روش‌باید‌گفت‌پروین‌به ‌بر ‌افزون ‌ابیات‌متوالی‌‌است. های‌بلاغی‌در

تمایل‌زیادی‌دارد.‌در‌این‌موارد‌درچند‌بیت‌پشت‌سرهم،‌سؤالات‌متعددی‌را‌پیرامون‌یک‌

و‌‌کند.‌هدف‌شاعر‌از‌طرح‌این‌سؤالات‌پیاپی،‌تأکید‌در‌مضمونموضوع‌خاص‌مطرح‌می

‌درستی‌ادعای‌اوست.

‌کدام‌گل‌که‌گرفتار‌طعن‌باغی‌نیست؟‌‌جوشد؟‌نمی‌دل‌به‌خونش‌که‌غنچه‌کدام

‌کدام‌باغ‌که‌یک‌روزه‌شوره‌زاری‌نیست؟‌‌نشکست؟‌حوادثش‌دست‌که‌شاخه‌کدام

‌که‌پیش‌باد‌قضا‌خاک‌رهگذاری‌نیست؟‌‌کدام‌قصر‌دل‌افروز‌و‌پایۀ‌محکم

‌(136)همان:‌

بلاغی‌‌سؤال‌ابیات‌همۀ‌در‌سروده،‌بیت‌ده‌در‌که‌«ناتوان‌و‌توانا»عنوان‌با‌هاقطعه‌از‌یکی‌در

جایگاه‌‌در‌هاپرسش‌همۀ‌است،‌سوزن‌و‌نخ‌میان‌ایمناظره‌که‌قطعه‌این‌در‌است.‌کرده‌مطرح

کناری‌کلام‌نیز‌افزوده‌است.‌این‌انتخاب‌علاوه‌بر‌بلاغت‌معنا‌بر‌موسیقیردیف‌قرار‌گرفته‌

‌است.

‌این‌شعر‌برگزیده‌شده‌است.‌ابیات‌زیر‌از‌‌‌‌‌
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‌کنی؟کای‌هرزه‌گرد‌بی‌سر‌و‌بی‌پا‌چه‌می‌‌در‌دست‌بانویی‌به‌نخی‌گفت‌سوزنی

‌کنی؟ه‌میـرسیم‌تو‌با‌ما‌چر‌جا‌که‌میـه‌‌ای‌م‌پـارهـه‌بدوزیـم‌تـا‌کـروی‌ا‌میـم

‌کنی؟ه‌میـا‌چـربه‌تنهـه‌روز‌تجـر‌بـبنگ‌‌خندید‌نخ‌که‌ما‌همه‌جا‌با‌تو‌همرهیم

‌ی؟ـکنه‌میـدا‌چـان‌چنین‌حکایت‌پیـپنه‌‌شود‌درست‌ارگی‌به‌همت‌من‌میهر‌پ

‌(137)همان:‌
 

غرض‌ضمنی‌

‌استفهام

کاربرد‌‌بسامد

‌منحصر

کاربرد‌

‌تؤام

غرض‌ضمنی‌‌درصد

‌استفهام

کاربرد‌‌بسامد

‌منحصر

کاربرد‌

‌تؤام

‌درصد

‌‌‌7‌3‌4تقریر‌‌‌171‌38‌133توبیخ‌و‌سرزنش

‌‌‌7‌4‌3انحصار‌‌‌142‌81‌19انکار

‌‌‌7‌3‌4حسرت‌و‌دریغ‌‌‌116‌27‌89شتنهی‌و‌بازدا

‌‌‌1‌2‌3تمسخر‌‌‌87‌38‌49شکایت

‌‌‌1‌2‌3ناپایداری‌‌‌12‌21‌27عجز‌و‌ناتوانی

‌‌‌1‌3‌2اظهار‌اشتیاق‌‌‌46‌11‌31تنبیه‌و‌هشدار

‌‌‌1‌3‌2تجاهل‌‌‌31‌11‌22ترغیب‌و‌تشویق

آسودگی‌و‌انبساط‌

‌خاطر

‌‌‌4‌1‌3بی‌اعتنایی‌‌26‌7‌19

حاصل‌باطل‌و‌بی

‌نبود

‌‌-‌‌3‌3یادآوری‌‌26‌14‌12

‌‌‌3‌1‌2سرگشتگی‌‌‌21‌14‌11تعجب

‌‌‌3-‌‌3پشیمانی‌‌‌23‌7‌16عبرت

‌‌‌2-‌‌2قناعت‌‌‌22‌3‌19یأس

‌‌‌2-‌‌2مفاخره‌‌‌21‌6‌11تسویه

‌‌‌2-‌‌2تواضع‌‌‌18‌1‌13شمول

‌‌‌1-‌‌1استطباء‌‌‌13‌1‌12تحقیر

‌‌-‌‌1‌1تردید‌‌‌12‌1‌7پند‌و‌ارشاد

‌‌-‌‌1‌1آرزو‌‌‌12‌4‌8تأکید‌و‌تقریر‌خبر

‌‌‌1-‌‌1خواهش‌‌‌11‌9‌2استبعاد

‌‌‌1-‌‌1کثرت‌‌‌9‌4‌1مبرا‌کردن

‌‌-‌‌1‌1استیناس‌‌‌8‌1‌7اغتنام‌فرصت

‌‌‌‌‌‌‌‌8‌1‌3تعظیم
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 هاي غير بلاغی پرسش

همانگونه‌که‌گفته‌شد‌هدف‌از‌طرح‌پرسش‌بلاغی،‌انتقال‌مضمونی‌ثانوی‌است.‌اما‌در‌

ی،‌قصد‌گوینده‌فقط‌کسب‌خبر‌دربارۀ‌امر‌مجهول‌است.‌در‌دیوان‌پروین‌در‌سؤال‌غیر‌بلاغ

‌این‌تعداد‌‌21مورد‌سؤال‌بلاغی،‌تنها‌943مقابل‌ مورد‌پرسش‌غیر‌بلاغی‌طرح‌شده‌است.

‌شامل‌میدرصد‌کل‌پرسش‌2فقط‌ ‌وقتی‌روشنهای‌دیوانش‌را ‌شاعر ‌ارزش‌کار تر‌شود.

دهد.‌با‌توجه‌ن‌پروین‌را‌مناظره‌تشکیل‌میشود‌که‌یاد‌آوری‌شود‌که‌قسمت‌اعظم‌دیوامی

‌مناظره ‌ساختار ‌این‌که ‌اساس‌گفتگو‌شکل‌میبه ‌بر ‌خط‌کلی‌ها ‌برای‌پیشبرد ‌شاعر گیرد،

های‌داستان‌نداشته‌ها‌از‌سوی‌یکی‌از‌شخصیتای‌جز‌طرح‌این‌پرسشهایش‌چارهداستان

ثال‌در‌مورد‌زیر‌که‌ها‌مطرح‌شده‌است.‌به‌عنوان‌ممورد‌هم‌در‌مناظره‌21است.‌همۀ‌این‌

‌ثانوی‌مناظره ‌هیچ‌مضمون ‌بیت‌دوم، ‌در ‌سؤال‌مطرح‌شده ‌است، ‌خون ‌قطره ‌دو ای‌میان

‌ندارد‌و‌تنها‌برای‌کسب‌خبر‌پرسیده‌شده‌است.

‌گـهِ‌مناظره‌یک‌روز‌بـر‌سرِ‌گذری‌‌اید‌میان‌دو‌قطره‌خون‌چه‌گذشت؟شنیده

‌اینجا‌ز‌دست‌تاجوریام‌‌من‌اوفتاده‌‌ای؟‌کـه‌خون‌تو‌دیگری‌آن‌به‌بگفت‌یکی

 (1381‌:262)اعتصامی،‌

 گيري نتيجه

استفهام،‌‌نوع‌این‌در‌است.‌بلاغی‌استفهام‌از‌استفاده‌ادب‌زبان‌در‌مطلب‌بیان‌های‌شیوه‌ازیکی

افزون‌‌مضمون‌ارائۀ‌شیوۀ‌این‌است.‌خبر‌کسب‌و‌پرسش‌از‌غیر‌مفهومی‌سخنور،‌اصلی‌غرض

شود.‌براساس‌بررسی‌و‌تحلیلی‌ارتر‌معنی‌نیز‌میبر‌بلاغت‌بیشتر‌کلام،‌سبب‌انتقال‌تأثیرگذ

های‌ثانوی‌استفهام‌‌توان‌گفت‌پروین‌اعتصامی‌از‌قابلیت‌که‌دراین‌پژوهش‌انجام‌گرفت،‌می

پرسش‌‌‌964مجموع‌از‌که‌ای‌گونه‌به‌است.‌برده‌زیادی‌های‌بهره‌نظرش‌مورد‌مضامین‌ارائۀ‌در

تعداد‌‌دراین‌است.‌بوده‌ضمنی‌ومیمفه‌طرح‌شاعر‌قصد‌مورد،‌‌943در‌دیوان،‌در‌شده‌مطرح

‌مختلف‌مطرح‌شده‌41پرسش‌هنری ‌دراین‌میان‌مضامینی‌همچون‌‌موضوع‌و‌مفهوم است.

‌داشته‌و‌نهی‌انکار،‌سرزنش، ‌را ‌مضامینی‌‌شکایت‌بیشترین‌کاربرد ‌جزو ‌این‌موارد ‌همۀ اند.

‌باشند‌که‌برای‌طرح‌موضوعات‌تعلیمی‌مناسب‌هستند.‌‌می

‌رـها،‌که‌غالباً‌از‌سوی‌موجودات‌و‌حتی‌اشیاء‌و‌عناص‌رسشریق‌طرح‌این‌پـشاعر‌از‌ط
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‌به‌مخاطبش‌‌جان‌مطرح‌کرده،‌قصد‌داشته‌است‌تا‌رعایت‌یکی‌از‌آموزه‌بی های‌اخلاقی‌را

‌توصیه‌کند.‌

توان‌بیش‌از‌یک‌مضمون‌ثانوی‌‌در‌بیشتر‌استفهاماتی‌که‌در‌دیوان‌پروین‌مطرح‌شده،‌می

غی‌ارزشمند‌است.‌برای‌اینکه‌بر‌ابهام‌و‌غنای‌مضامین‌را‌دریافت‌کرد.‌این‌نکته‌از‌نظر‌بلا

‌می ‌افزوده ‌ویژگی‌شعر ‌از ‌در‌‌شود. ‌است‌که ‌بلاغی‌آن ‌استفهام ‌کاربرد های‌سبکی‌وی‌در

موارد‌زیادی‌استفهام‌را‌با‌آرایۀ‌موازنه‌همراه‌کرده‌است.‌یعنی‌یک‌موضوع‌را‌در‌دو‌مصراع‌

شود‌تا‌علاوه‌بر‌‌د.‌این‌شیوه‌سبب‌میکن‌پی‌درپی‌بر‌اساس‌وزن‌و‌آهنگی‌یکسان‌تکرار‌می

‌افزایش‌موسیقی‌کلام،‌مضمون‌مطرح‌شده‌با‌تأکید‌بیشتری‌به‌خواننده‌منتقل‌شود.
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Abstract 

In semantic science, sentences have a secondary meaning in addition to their 
apparent meaning, which is Latent and the main purpose of the speaker. A bunch 
of these sentences that are not be able to clarify as true and false. The main 
purpose of rhetoricalQuestion is to find out about the unknown, but the scholars 
have cited numerous secondary implications for it. In this study, the secondary 
concepts of questioning sentences in Parvin Etesami's Divan have been studied 
based on the descriptive-analytical method. It should be said that in the Parvin's 
Divan, 444 questions were used, of which 333 were rhetorical. For this number 
of rhetoricalQuestion, 11 different secondary concepts can be considered. Topics 
such as reproach, denial, forbiddance and complaint are most commonly used. 
All of these are well suited for expressing ethical issues. One of Parvin's stylistic 
features in the rhetorical uses is to combine the rhetorical sentences with the 
equilibrium array. In these cases, the poet repeats a moral theme in two 
consecutive terms. This style, in addition to enhancing the musical values of the 
word, has a greater impact on the poet's intended themes. 

Keywords: Rhetoric, Meaning, RhetoricalQuestion, Secondary Expression, 
Parvin Etesami. 
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